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همه مخلوقات با آنکه وجوه مشترک و شباهت فراوانی با هم دارند  :محدودیت  -1

نیاز و تکلیف  –استعداد  –قابلیت  –قدر  –اما هر مخلوقی از نظر مرتبه وجودی 

 منحصر به فرد هستند 

 پس هیچ زن و مردی و هیچ یک از مخلوقات با هم یکسان نیستند 

و ماهیت آنها محدود است بنابراین اختلاف میان مردم و مخلوقات طبیعی و لازمه 

 زیبایی آفرینش است 

 (پس اختلاف امتی رحمه است )

 11حجر ایه 

هاى  و هیچ چیز نیست مگر آنكه گنجینه

آن نزد ماست و ما آن را جز به 

  (11)فرستیم  اى معین فرو نمى هانداز

  

لهُُ  ن شَيْءٍ إلِاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّ وَإنِ مِّ

عْلوُمٍ    ﴾11﴿إلِاَّ بِقَدَرٍ مَّ

 

 94قمر ایه 



ایم  ماییم كه هر چیزى را به اندازه آفریده

(94)  
  

ا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْنَاهُ بِقَدَرٍ    ﴾94﴿إنَِّ

 

  8رعد ایه 

در ]اى  داند آنچه را كه هر ماده مى خدا

آنچه را كه [ نیز]گیرد و  بار مى[ رحم

افزایند و  كاهند و آنچه را مى رحمها مى

  (8)اى دارد  هر چیزى نزد او اندازه

  

ُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أنُثَى وَمَا تَغِیضُ  اللّه

الأرَْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ 

  ﴾8﴿بِمِقْدَارٍ 

 

 3 طلاق ایه

كند به او  و از جایى كه حسابش را نمى

رساند و هر كس بر خدا اعتماد  روزى مى

خدا فرمانش را  كند او براى وى بس است

رساننده است به راستى خدا براى  به انجام

  (3)اى مقرر كرده است  هر چیزى اندازه

 

 

  

لْ  وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ وَمَن یَتَوَكَّ

َ بَالغُِ أمَْرِهِ قَدْ  ِ فَهُوَ حَسْبُهُ إنَِّ اللَّّ عَلىَ اللَّّ

ُ لكُِلِّ شَيْءٍ قَدْرًا    ﴾3﴿جَعَلَ اللَّّ

 قدر یعنی اندازه یعنی گلیم 



 حد از قدر بزرگتر است 

 چون محدود اند قدرشان خاص است ، ریشه مشکلات این است 

 لیاقت  -قابلیت -استعداد: قدر

 تنها نیاز هر مخلوقی ابراز است ، ریشه مشکلات این است 

 شما باید ابراز کنید و به دنبال کسب نباشید ، هر چیز بهانه ابراز است 

ی استعداد مادرانه ازدواج بهانه برای شکوفایی است بچه دار شدن بهانه شکوفای

 است 

 چیزی در عالم بی قدر نیست ،بزرگترین دروغ ای است که بچه لوح سفید است 

 کفر یعنی قدر ار نبینید دومین عامل اختلاف  :تبعیض  -1

 خدا قدر داده به حساب خودت نگذار  –یکتمون ما اتاهم اللّ بخل است 

 : یعنی علم و مرتبه پیامبران الهی یکسان نیست  

 

 153بقره 

برخى از آن پیامبران را بر برخى دیگر 

برترى بخشیدیم از آنان كسى بود كه 

خدا با او سخن گفت و درجات بعضى 

از آنان را بالا برد و به عیسى پسر 

  

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ  سُلُ فَضَّ تِلْكَ الرُّ

ُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ  ن كَلَّمَ اللّه نْهُم مَّ مِّ

دْنَاهُ  نَاتِ وَأیََّ وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّ

ُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ  بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّه



مریم دلایل آشكار دادیم و او را به 

وسیله روح القدس تایید كردیم و اگر 

خواست كسانى كه پس از آنان  خدا مى

دلایل روشن كه [ همه]آن  بودند بعد از

برایشان آمد به كشتار یكدیگر 

پرداختند ولى با هم اختلاف كردند  نمى

پس بعضى از آنان كسانى بودند كه 

ایمان آوردند و بعضى از آنان كسانى 

بودند كه كفر ورزیدند و اگر خدا 

كردند  خواست با یكدیگر جنگ نمى مى

خواهد انجام  ولى خداوند آنچه را مى

  (153)د ده مى

نَاتُ مِن بَعْدِهِ  م مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَیِّ

نْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن  وَلكَِنِ اخْتَلفَُواْ فَمِنْهُم مَّ

َ یَفْعَلُ  ُ مَا اقْتَتَلوُاْ وَلكَِنَّ اللّه كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّه

  ﴾153﴿مَا یُرِیدُ 

 

 

 55اسرا 

در [ و هر چه]و پروردگار تو به هر كه 

آسمانها و زمین است داناتر است و در 

حقیقت بعضى از انبیا را بر بعضى 

برترى بخشیدیم و به داوود زبور دادیم 

(55)  

  

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ  وَرَبُّكَ أعَْلَمُ بِمَن فِي السَّ

بِیِّینَ عَلىَ بَعْضٍ  لْنَا بَعْضَ النَّ وَلقََدْ فَضَّ

  ﴾55﴿آتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَ 



 

 هم رسل و هم انبیا با هم فرق دارند 

 (البته مسئولیت آنها هم با هم برابر نیست)فضایل مردم هم با هم برابر نیست 

 55نساء

  

پس برخى از آنان به وى ایمان آوردند 

و برخى از ایشان از او روى برتافتند و 

دوزخ پرشراره بس است [ براى آنان]

(55)  

  

نْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ  فَمِنْهُم مَّ

مَ سَعِیرًا    ﴾55﴿وَكَفَى بِجَهَنَّ

 

 15ءنسا

  

و هر كس از شما از نظر مالى 

پاكدامن با ایمان [ آزاد]تواند زنان  نمى

درآورد پس با [ خود]را به همسرى 

دختران جوانسال با ایمان شما كه مالك 

و خدا به ایمان [ ازدواج كند]آنان هستید 

از یكدیگرید پس [ همه]شما داناتر است 

  

وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أنَ یَنكِحَ 

ا مَلكََتْ  الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّ

ُ أعَْلَ  ن فَتَیَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّه مُ أیَْمَانُكُم مِّ

بِإیِمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ 

بِإذِْنِ أهَْلهِِنَّ وَآتُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

خِذَاتِ  مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّ



شان به همسرى  آنان را با اجازه خانواده

رید و مهرشان را به طور درآو[ خود]

[ به شرط آنكه]پسندیده به آنان بدهید 

گیران  پاكدامن باشند نه زناكار و دوست

[ شما]پنهانى نباشند پس چون به ازدواج 

درآمدند اگر مرتكب فحشا شدند پس بر 

زنان [ مجازات]=آنان نیمى از عذاب 

پیشنهاد زناشویى با ]آزاد است این 

ست كه از براى كسى از شما[ كنیزان

آلایش گناه بیم دارد و صبر كردن براى 

شما بهتر است و خداوند آمرزنده 

  (15)مهربان است 

أخَْدَانٍ فَإذَِا أحُْصِنَّ فَإنِْ أتََیْنَ بِفَاحِشَةٍ 

لْمُحْصَنَاتِ مِنَ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلىَ ا

الْعَذَابِ ذَلكَِ لمَِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأنَ 

حِیمٌ  ُ غَفُورٌ رَّ   ﴾15﴿تَصْبِرُواْ خَیْرٌ لَّكُمْ وَاللّه

 

 11توبه 

 

و مردان و زنان با ایمان دوستان 

یكدیگرند كه به كارهاى پسندیده وا 

دارند و از كارهاى ناپسند باز  مى

كنند و  دارند و نماز را بر پا مى مى

دهند و از خدا و پیامبرش  زكات مى

  

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلیَِاء 

بَعْضٍ یَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ 

كَاةَ  لاةََ وَیُؤْتُونَ الزَّ الْمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّ

َ وَرَسُولهَُ أوُْلَئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ  وَیُطِیعُونَ اللّه

َ عَزِیزٌ  ُ إنَِّ اللّه   ﴾11﴿حَكِیمٌ اللّه



برند آنانند كه خدا به زودى  فرمان مى

مشمول رحمتشان قرار خواهد داد كه 

  (11)خدا توانا و حكیم است 

 

 : منافقین مرد و زن با هم برابر نیستند : نفاق 

  17توبه

پس چون از فضل خویش به آنان بخشید 

بدان بخل ورزیدند و به حال اعراض 

  (17)روى برتافتند 

  

هُم  ن فَضْلهِِ بَخِلوُاْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّ ا آتَاهُم مِّ فَلمََّ

عْرِضُونَ    ﴾17﴿مُّ

 

 :بعضی از مردم خیرخواه و بعضی از مردم بد خواه هستند 

 37بقره 

س شیطان هر دو را از آن بلغزانید و 

از آنچه در آن بودند ایشان را به 

درآورد و فرمودیم فرود آیید شما دشمن 

همدیگرید و براى شما در زمین قرارگاه 

و تا چندى برخوردارى خواهد بود 

(37)  

  

ا كَانَا  یْطَانُ عَنْهَا فَأخَْرَجَهُمَا مِمَّ فَأزََلَّهُمَا الشَّ

فِیهِ وَقلُْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ 

وَلكَُمْ فِي الأرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلِىَ حِینٍ 

﴿37﴾  

 



گیاهان با آب و خاک برابر تغذیه می شوند ولی شکل و مواد خاص برابری 

 : ندارند 

 9رعد 

 
 

 

و در زمین قطعاتى است كنار هم و 

باغهایى از انگور و كشتزارها و 

درختان خرما چه از یك ریشه و چه از 

غیر یك ریشه كه با یك آب سیراب 

برخى از آنها [ با این همه]گردند و  مى

از حیث مزه و نوع و ]را در میوه 

دهیم  بر برخى دیگر برترى مى[ كیفیت

مردمى  براى[ امر نیز]بى گمان در این 

است [ روشنى]كنند دلایل  كه تعقل مى

(9)  

  

نْ  تَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّ وَفِي الأرَْضِ قِطَعٌ مُّ

أعَْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ 

لُ بَعْضَهَا  صِنْوَانٍ یُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضِّ

 عَلىَ بَعْضٍ فِي الأكُُلِ إنَِّ فِي ذَلكَِ لََیَاتٍ 

  ﴾9﴿لِّقَوْمٍ یَعْقِلوُنَ 

   
 

 

 یض هست حق مقایسه نداریم عچون تب

 :لذا رزق هم برابر نیست 

 11نحل  



و خدا بعضى از شما را در روزى بر 

[ لى]بعضى دیگر برترى داده است و

اند روزى خود را  كسانى كه فزونى یافته

دهند تا در آن با هم  به بندگان خود نمى

خدا را انكار  مساوى باشند آیا باز نعمت

  (11)كنند  مى

 

  

زْقِ  لَ بَعْضَكُمْ عَلىَ بَعْضٍ فِي الْرِّ ُ فَضَّ وَاللّه

ي رِ  لوُاْ بِرَآدِّ زْقِهِمْ عَلىَ مَا فَمَا الَّذِینَ فُضِّ

 ِ مَلكََتْ أیَْمَانُهُمْ فَهُمْ فِیهِ سَوَاء أفََبِنِعْمَةِ اللّه

  ﴾11﴿یَجْحَدُونَ 

 :حتی تاریکی هم مراتب دارد 

 94 نور  

مانند تاریكیهایى است كه [ كارهایشان]یا 

در دریایى ژرف است كه موجى آن را 

[ دیگر]روى آن موجى [ و]پوشاند  مى

بالاى آن ابرى است [ و]است 

تاریكیهایى است كه بعضى بر روى 

[ غرقه]بعضى قرار گرفته است هر گاه 

دستش را بیرون آورد به زحمت آن را 

داده بیند و خدا به هر كس نورى ن مى

  (94)باشد او را هیچ نورى نخواهد بود 

  

ن  يٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّ أوَْ كَظُلمَُاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّ

ن فَوْقهِِ سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ  فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّ

بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إذَِا أخَْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ 

ُ لهَُ نُو رًا فَمَا لهَُ یَرَاهَا وَمَن لَّمْ یَجْعَلِ اللَّّ

  ﴾94﴿مِن نُّورٍ 

 



 : مائده 145)

اید به خودتان  اى كسانى كه ایمان آورده

یافتید آن كس  بپردازید هر گاه شما هدایت

كه گمراه شده است به شما زیانى 

رساند بازگشت همه شما به سوى  نمى

خداست پس شما را از آنچه انجام 

  (145)دادید آگاه خواهد كرد  مى

  

هَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْكُمْ أنَفُسَكُمْ لاَ  یَا أیَُّ

 ِ كُم مَّن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَیْتُمْ إلِىَ اللّه یَضُرُّ

ئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ  مَرْجِعُكُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِّ

﴿145﴾  

 

 (امکان ندارد کسی به  شما ضرر برساند 

 فطور= نقصان ناهماهنگی تفاوت یعنی کمی زیادی اختلال 

 9سوره ملک ایه 

باز دوباره بنگر تا نگاهت زبون و 

  (9)درمانده به سویت بازگردد 
  
تَیْنِ یَنقَلبِْ إلَِیْكَ الْبَصَرُ  ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ

  ﴾9﴿خَاسِأً وَهُوَ حَسِیرٌ 

تفاوت بر در فارسی تبعیض و )در جهان تبعیض هست اما هیچ تفاوتی نیست    

 (عکس است 

آخرین حجت خدا آخرین نبی  –ختم رسل است  –نبوت که ختم شدنی نیست )

 است ،پیامبر خاتم النبین است نبی ختم شده است و نبوت ختم نشده 

مردم پیرو انبیا هستند –امامت همان نبوت است  –نبوت درش امامت هم هست 

 ( نباء نمی آید ، ولی نبوت هست –پیرو نبوت نیستند 



 :سوال

 نقش اختلاف در آفرینش چیست ؟ 

 :نقش اول 

 :آزمایش انسان  

 175انعام 

 

و اوست كسى كه شما را در زمین 

قرار داد و بعضى از [ یكدیگر]جانشین 

شما را بر برخى دیگر به درجاتى 

برترى داد تا شما را در آنچه به شما 

داده است بیازماید آرى پروردگار تو 

او بس آمرزنده [ هم]زودكیفر است و 

  (175)مهربان است 

  

وَهُوَ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلائَِفَ الأرَْضِ وَرَفَعَ 

بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّیَبْلوَُكُمْ فيِ 

هُ  مَا آتَاكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِیعُ الْعِقَابِ وَإنَِّ

حِیمٌ    ﴾175﴿لغََفُورٌ رَّ

 

 شما را قدر دادیم تا ببینیم آنچه دادم ابراز می کنید یا نه ؟

 :تراود که در اوست " باید "از کوزه همان برون : وکم فی ما اتاکم یعنیلیبل

  98مائده 

را به حق به [ قرآن]=و ما این كتاب  قًا لِّمَا بَیْنَ    وَأنَزَلْنَا إلَِیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ



سوى تو فرو فرستادیم در حالى كه 

كننده كتابهاى پیشین و حاكم بر  تصدیق

آنهاست پس میان آنان بر وفق آنچه خدا 

با ]نازل كرده حكم كن و از هواهایشان 

از حقى كه به سوى تو آمده [ دور شدن

[ امتها]پیروى مكن براى هر یك از شما 

ایم و  شریعت و راه روشنى قرار داده

شما را یك امت قرار  خواست اگر خدا مى

تا شما را در آنچه [ خواست]داد ولى  مى

داده است بیازماید پس در به شما 

كارهاى نیك بر یكدیگر سبقت گیرید 

شما به سوى خداست [ همه]بازگشت 

آنگاه در باره آنچه در آن اختلاف 

  (98)كردید آگاهتان خواهد كرد  مى

یَدَیْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ فَاحْكُم بَیْنَهُم 

ا جَاءكَ  بِعْ أهَْوَاءهُمْ عَمَّ ُ وَلاَ تَتَّ بِمَا أنَزَلَ اللّه

اجًا مِنَ الْحَقِّ لكُِلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَ 

ةً وَاحِدَةً وَلكَِن  ُ لجََعَلكَُمْ أمَُّ وَلَوْ شَاء اللّه

لِّیَبْلوَُكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَیْرَاتِ إلِىَ 

ئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِیهِ  اللّ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِّ

  ﴾98﴿تَخْتَلفُِونَ 

 

خیری سبقت گرفتند که اختیار  در= خیرات از اختیارات است خیر گزینی است 

 .داشتند ، خیر گزینی داشتند ، بلوغ تشخیص تکلیف خودمان است 

 :نقش دوم 

 تسخیر یکدیگر 

 آیا استخدام افراد مجاز است ؟



 : برای اینکه بگیرند همدیگر را در تسخیر هم : لیتخذ 

 31زخرف ایه

 رحمت خدا از طریق نقش به شما می رسد از طریق کسب نیست 

پس رشد و شکوفایی در مسیر تکامل و تعالی و تقرب به خدا و تقسیم نقش ها و 

مسئولیتها میان افراد برای تنظیم امور مخلوقات بر مبنای عقل و وحی و حق و 

 . است اختلاف مخلوقات برای تحقق نظم ناظم نظام آفرینش مهمترین هدف 

 :سوال

 آیا اختلاف عامل درگیری است ؟ 

 زیبایی در جهان  –نظم در جهان 

 در قرآن ملائکه بسیار متنوع معرفی شده اند  

 35فاطر 

 15ال عمران 

آنگاه [ حالشان]پس چگونه خواهد بود 

كه آنان را در روزى كه هیچ شكى در 

آن نیست گرد آوریم و به هر كس 

[ و كمال]دستاوردش به تمام [ پاداش]

  (15)داده شود و به آنان ستم نرسد 

  

فَكَیْفَ إذَِا جَمَعْنَاهُمْ لیَِوْمٍ لاَّ رَیْبَ فِیهِ 

ا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ  وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّ

  ﴾15﴿یُظْلمَُونَ 

 18ق 



آورد  هیچ سخنى را به لفظ درنمى[ آدمى

آن را ]مگر اینكه مراقبى آماده نزد او 

  (18)[ كند ضبط مى

  

مَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إلِاَّ لدََیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ 

﴿18﴾  

  11 ق 

با او [ در حالى كه]آید  و هر كسى مى

  (11)اى است  دهنده دهنده و گواهى سوق
  
عَهَا سَائِقٌ وَشَهِیدٌ  وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّ

﴿11﴾  

 

 11انفطار  

بزرگوارى كه نویسندگان [ فرشتگان]

  (11)هستند [ اعمال شما]
  

  ﴾11﴿كِرَامًا كَاتِبِینَ 

 

  31ق 

این همان است كه [ و به آنان گویند

كار  براى هر توبه[ و]اید  وعده یافته

  (31)خواهد بود [ حدود خدا]نگهبان 

  

ابٍ حَفِیظٍ    ﴾31﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ لكُِلِّ أوََّ

 

 اختلاف عامل درگیری نیست 

  1در نهج البلاغه ملائکه بسیار متنوع اند خطبه 



یر اما با این همه تنوع در میان ملائکه ، هیچ اختلاف و نزاعی با هم یا با سا

 وجود می تواند عامل درگیری نباشد موجودات ندارند پس اختلاف در مراتب 

زیرا هر فرد و هر مخلوقی فقط به  قدر توانایی ، امکانات ، نقش و موقعیت 

 .است " مکلف " خودش 

 187بقره 

 

 
 

 

خداوند هیچ كس را جز به قدر 

از )آنچه . كند اش تكلیف نمى توانایى

به دست آورده به سود او، و (  خوبى

به دست آورده به زیان (  از بدى)آنچه 

پروردگارا، اگر فراموش كردیم .  اوست

یا به خطا رفتیم بر ما مگیر، 

(  دوش)پروردگارا، هیچ بار گرانى بر 

كسانى (  دوش)ما مگذار؛ همچنانكه بر 

پروردگارا، .  كه پیش از ما بودند نهادى

؛  و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مكن

و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر 

؛ پس ما  ما رحمت آور؛ سرور ما تویى

  

ُ نَفْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا لهََا مَا كَسَبَتْ   لاَ یُكَلِّفُ اللّه

نَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إنِ  وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّ

نَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا  سِینَا أوَْ أخَْطَأنَْا رَبَّ نَّ

نَا  إصِْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلنَِا رَبَّ

ا  لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّ وَلاَ تُحَمِّ

نَا وَارْحَمْنَآ أنَتَ مَوْلانََا فَانصُرْنَا وَاغْفِرْ لَ 

  ﴾187﴿عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ 



  (187).  را بر گروه كافران پیروز كن

 

 1طلاق

 

بر توانگر است كه از دارایى خود 

هزینه كند و هر كه روزى او تنگ باشد 

باید از آنچه خدا به او داده خرج كند خدا 

آنچه به او داده [ به قدر]هیچ كس را جز 

دا به زودى پس كند خ است تكلیف نمى

  (1)كند  از دشوارى آسانى فراهم مى

  

لیُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ 

ُ نَفْسًا  ُ لَا یُكَلِّفُ اللَّّ ا آتَاهُ اللَّّ رِزْقهُُ فَلْیُنفِقْ مِمَّ

ُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا  إلِاَّ مَا آتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَّّ

﴿1﴾  

    

 اللهم عجل لولیک الفرج  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


